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 چکیده

های گوناگون کلامی، پژوهشگران در تحقيقات خود، موضوع خداوند را از ديدگاهاگرچه 
اند، اما بررسی کرده مثنویعرفانی و مذهبی با تأکيد بر بخش غيرروايی يا غيرداستانی در 

با روش ف از اين پژوهش های آن پوشيده مانده است. هدهمچنان اين موضوع در قصه
با توجه به نوع ظهور و ـ  قصه 21های خداوند را در تا کنش است نآ تحليلی ـ توصيفی،

ها، به به همين منظور نگارندگان با تمرکز بر بخش روايی قصه بندی کند.اثرگذاری ـ طبقه
های ز نکتههای آکنده اپای دلالتهم مثنویهای در واقع، قصه. اندبررسی موضوع پرداخته

را ها آن و از اين طريقدقيق عرفانی، توانسته مخاطبان را به حيات روحانی و معنوی بکشاند، 
خداوند به که  است آن از حاکی پژوهش نتايج. در زندگی کند خداوندمتوجه حضور مطلق 

به  گاه از طريق مشيّت، قضا، الهام و وحی و يا مثنویهای برنده در روايتعنوان عنصری پيش
کليدی و گاه به شکل هاتف در ساحت نمادين و تمثيلی،  تطور مستقيم، به عنوان شخصيّ

هايی بر آن بوده است تا خوانندگان را حضوری چشمگير داشته و مولوی با نمايش چنين کنش
 به نوعی از شناخت برساند.
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 مقدمه
بلکه  مثنویدر آرای انديشة مولوی نه تنها يکی از موضوعات پراهميتی که معرکه

مولوی موضوع خداوند را در  لة خداوند بوده است.ئمس ،در کل آثار وی شده

گاه در مطرح ساخته است؛  ههنرمندان ایه، به شيومثنویهای گوناگون ساحت

زمانی به زیّ متشرعان، فقيهان و متکلمان و گاه در جامة  ،کسوت فيلسوف

را  مثنویولوی، ولد، فرزند مو عاشقان. پس اين مطلب که سلطان عارفان

به خدانمايی تعبير کرده است؛  ـ که سراسر خودنمايی است ـ برخلاف کلام شعرا

 :نبايد چندان به دور از واقعيت باشد
زيرا که ايشان از خود، نيست  ؛قرآنهمه، تفسير است و اسرار  ء،شعر اوليا»

ف شعر ... به خلااست ند؛ حرکت و سکون ايشان از حقّ ااند و به خدا قائمگشته
اند و غرضشان از آن، اظهار فضل و خودنمايی شعرا که از فکرت و خيالات گفته

دانند که در پندارند و نمیبود. اين جماعت، شعر اولياء را همچو شعر خود می
« .ست و مخلوق را در آن مدخل نيستا حقيقت، فعل و قول ايشان از خالق

  (11: 1965)سپهسالار 

« قرآن پهلوی»های دور در قونيه تا مرز در سال ثنویمبر بنيان چنين نگرشی، 
شده است که حتی نوآموزان را يک کتاب الهی تلقی می ةفرا رفته است و به مثاب

 (11: 1969 کوبينزرّ) .دادندبا آن سوگند می
 ویمثنــوی مـعنــوی مـــولــ

 

 (1)ویبــه لفــظ پهلـ قرآنهســت  
 

، بنياد بنياد مثنوی»گويد: می مثنویفتر اول تازی د گفتِخود در پيش مولوی
تاباند؛ کاراترين ابزار کرانة خدايی را باز میدين است که فروغ دانايی بی
وی از همان ابتدای  (9الف: 1915) (5)«.توان آرميدخداشناسی که در آن آسوده می

؛ خدايی گويدنامه، دربارة دورافتادگی حقيقی انسان از خداوند می، يعنی نیمثنوی
 های پاک طينت است:که بنيان انسان

 کندبشنو اين نی چون حکايت می
 

کندها شکايت میاز جدايی   
(1 /1الف/ 1915 )مولوی  
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، دنيای مثنویگسترده شده است؛ دنيای  مثنوی شش دفترمفهوم خدا در تمام 
ار گرفته است. در نظر قر آنخدامرکزی است و خداوند درست در مرکز جهان 

همة هستی را پر کرده است و هيچ موجودی جز خداوند وجود  وی، خدامول
يعنی تنها خداوند وجود دارد و خداوند نيز هيچ  ؛واقعی ندارد و با اين برداشت

 غيری ندارد.

 روست ششجهت ز نورت چون آيينهای شش
 

زموی روی تو خجسته از تو کجا گري   
(1695ب: 1915)  

ظهور رسيده،  جايگاهبه  مثنویکه خداوند در هايی ترين ساحتمهميکی از 
توان يافت که مستقيم و غيرمستقيم ای را نمیتقريباً هيچ قصهاست.  های آنقصه

به موضوع خدا نپرداخته باشد. مولوی عامدانه، موضوع سخنش را در چنين 
کند تا از اين طريق بتواند بخش عظيمی از خوانندگانش را هايی خدايی میعرصه
های خدامحوری در تحليل جلوه تعالی در زندگی کند.ه حضور مطلق حقّمتوج

وی از آيات، پذيری مولالف. اثر توان به سه زمينة مهم اشاره کرد:می مثنوی
 ؛(های تلميحیهای قرآنی و خرده روايتويژه در قصهروايات و احاديث )به

تعليمی  ب. (591-521و  10-15و  99-95: 1950 راستگو ؛516: 1955 چيتيک ر.ک.)
رشد مولوی در ج.  ؛دينی آنانتنوع مخاطبان و تقويت باورهای  ،مثنویبودن 

کدکنی، )برخلاف نظر شفيعی (901: 1995کدکنی شفيعی ر.ک.) فضای فکری اشعری
: 1919) )اکازيوناليزم( در تفکر اسلامی و فلسفة مالبرانش خدا محوریکاکايی در 

برآنند که مولوی « آيا مولوی، اشعری است؟»قالة در م همکارشاخباراتی و  و (59
  (110-155: 1992)( .بوده استاز نظر اعتقادی اشعری ن

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

بيشتر شارحان و مفسران و پژوهشگران با در نظر گرفتن سه زمينة مزبور بر 
 ویمثنهای که قصهدر حالی ؛اندتأکيد داشته مثنویبخش غيرروايی يا غيرداستانی 
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های آکنده از تعميق و تدقيق عرفانی، توانسته مخاطبان را به پای دلالتنيز هم
حيات روحانی و معنوی و دينی بکشاند؛ اين بخش نيز توانسته به بهترين وجه 
وسيلة نيل به خداوند باشد و به بهترين نحو خداوند را به مخاطبان معرفی کند. 

ها، مکتوم و مغفول مانده است؛ به وهشرسد که اين موضوع در ميان پژبه نظر می
ها به بررسی تمرکز بر بخش روايی قصهبا همين منظور نگارندگان از اين زاويه 

رج از طرح گفتنی است که اين مقاله، مستخپردازند. می مثنویموضوع در 
تک است و نگارندگان تک« مثنویهای بندی داستانطبقه»پژوهشی با عنوان 
 اند.  ها مورد بررسی قرار دادهروايی قصه ابيات را در ساحت

 

 سؤال پژوهش

 اضر در پی پاسخ به سؤالات ذيل است:حپژوهش 

هايی بر ها و کنشچه نقش مثنویخداوند در مواجهه با اشخاص داستانی در  -
 بندی است؟ ها قابل طبقهها در قصهعهده دارد و آيا اين کنش

تواند دنيای ذهنی و روانی می مثنوی های خدامحورو تحليل قصه تفحصآيا  -
ت خود را بر مفهومی به نام خدا ها، شخصيّمولوی را نمايان سازد؟ )انسان

گيرد و متناسب با ت او را میافکنند و خدای هرکس، رنگ و بوی شخصيّفرامی
 شود.(قد و قامت او می

 

 پیشینۀ پژوهش

انشايی به تحليل و  زبانیبا  ،«مثنویتصوير خدا در »در مقالة  ،(1951)قنبری 

که مولوی از کند می و بيان است، پرداخته مثنویبازخوانی تصوير خدا در 

 .وار و موجودی نامتشخص ارائه داده استدو تلقی متشخص انسان خداوند،
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تصوير خداوند در انديشة اشو و وجوه »نيز در مقالة  ،(1991)اسدی و همکاران 

به صورت تطبيقی به بيان وجوه تفارق و تشابه بين  ،«های مولاناافتراق او با آموزه

 اند. ديدگاه اشو و مولانا پرداخته

به تحليل  ،«الدينخداشناسی عرفانی مولانا جلال»در مقالة  ،(1959)اوسط اسدی 

دادن يک بحث کلامی )يعنی تشبيه با محور قرار مثنویو بررسی خداشناسی در 

 . و تنزيه( پرداخته است

 ،«شناخت خدا از ديدگاه مولانا»نيز در مقالة  ،(1956)همکارش املکی و فرامرز قر

 ،«ذات و صفات خداوند از ديدگاه مولوی»در مقالة  ،(1991) و سپهری و مدرسی

 یمولو کنند کهو بيان می اندداشته مثنویبه موضوع خداوند در  نگاهی کلامی

 رفتنيخداوند و نپذاز شناخت ذات و صفات  یعقول بشر یناتوان انيپس از ب

مراجعه به آثار  قيشناخت خداوند را از طر ن،يفلاسفه و متکلم یکدام از آرا چيه

او بلکه به  یشرع امخداوند نه تنها به مفهوم احک یاو به خصوص اوامر و نواه

...( و یاخلاق ،یاعتقاد ،یخداوند )شرع یعام آن که شامل اوامر و نواه یمعنا

 . داندیم ريپذامکان ؛شودیم

شرح نسبتاً جامعی از ديدگاه مولانا  ،خدا به روايت مولانادر  ،(1992)کمپانی زارع 

 دربارة شناخت خدا و صفات آن بيان کرده است. 

 ،نگری مولانا(ای به جهانبانگ آب )دريچهای از در بخش عمده ،(1995)کريمی 
  نويسد.می مثنویدربارة شناخت خدا در 

نگاه  ،«فهم و برداشت مولانا از خدا، جهان، انسان»ر مقالة د ،(1955)زاده حسن
 یهادهيدر پس همة پد دارد کهمیو بيان  ای به اين موضوع داردشناسانههستی

 یحسن یهمة صفات و اسما یو دارا یکامل، آگاه، نامتناه یعالم، وجود نيا
 یخدا ،یهست یسو کيدر  ی. به نظر مولونامدیاو را خدا م ،یاست که مولو
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 وستهيو پ یجهان متناه گر،يد یروح و جان جهان قرار دارد و در سو ،ینامتناه
 در تضاد و شدن. 

به  ،«مولانا مثنویسيمای خدا در »در رسالة خود با عنوان  ،(1955)منش مهدوی
دربارة پرداخته است.  ارزندهخداوند در اين اثر  بررسی اسماء و صفات

های دريا از اشارت ، در(1959) توکلینيز  ویمثنهای شناسی داستانروايت
های شناسی داستانروايت، در (1991) بامشکیو  ()بوطيقای روايت در مثنوی

 ای به موضوع اين مقاله نشده است.است که در هر دو اثر اشاره موجود مثنوی
گوناگون  یهادگاهيخود، موضوع خداوند را از د قاتياگرچه پژوهشگران در تحق

 یمثنودر  یرداستانيغ اي يیرروايبر بخش غ ديبا تأک یو مذهب یعرفان ،یکلام
آن مکتوم و مغفول مانده  یهاموضوع در قصه نياما همچنان ا ،اندکرده یبررس
ها(، به قصه يی)تمرکز بر بخش روا هيزاو نيمنظور نگارندگان از ا نيهم به. است

 .پردازندیم بررسی
 

 ت در روایتشخصیّ

کشد و به عنوان روايتی، بار اصلی داستان را به دوش می ت در هرشخصيّ
تواند رود که میدهنده به شمار میترين مؤلفه در ساختار روايی، عاملی ارتباطمهم

نظران و ناقدان به همين دليل، صاحب. اجزا و عناصر روايی را به هم مرتبط سازد
ترين عناصر داستانی یت به عنوان يکی از اصلحوزة ادبيات داستانی برای شخصيّ

سازی به تت و شخصيّمطالعه دربارة شخصيّ ند.اهای قائل شداهميت ويژه
 ـرمان صورت جدی و دقيق از قرن هفدهم آغاز شد و بعدها با نضج گرفتن 

اين  به نويسندگان اهتمام. رسيد خود اوج به ـ شناسيکروان هایرمان ويژهبه
 1«سازیچهره»ا با عنوان هپژوهش از ایازهت نوع که رفت پيش بدانجا تا موضوع

                                                           

1. Figurative    
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ت نيز در بررسی شخصيّقدم به ميدان نقد و تحليل داستان گذاشت. در اين ميان 
ت و کنش، له که از بين شخصيّئهای بسياری مطرح شد و بر سر اين مسديدگاه

هايی درگرفت و کدام يک در داستان حائز اهميت بيشتری است؛ بحث
محور بر آن شدند  وجود آمد. برخی با توجه به ديدگاه تيپ نظرهايی بهاختلاف

آيد؛ کارکردها و حوادث داستانی است و که آنچه در يک داستان مهم به شمار می
شود و پس از انجام ت فقط برای ايفای وظيفة خود وارد صحنة داستان میشخصيّ

، 5فورستر، ای.ام. 1توان ارسطوشود. از اين دسته میآن از عرصه خارج می
 ؛هاتز ديد اين افراد، فقط کنش شخصيّرا نام برد. ا 9و پل ريکور 9ولاديمير پراپ

به عقيدة  .آنانگويند با اهميت است و نه خود دهند و میيعنی آنچه انجام می
ت فقط وظيفة ايفای نقش را بر عهده دارد و پس از ای.ام فورستر نيز شخصيّ

که  نيزولاديمير پراپ ( 152: 1911 اخوت) .ردپايان نقشش ديگر هيچ کارکردی ندا
های پريان پرداخته است، با بندی قصهمشترک به طبقه هایخويشکاریاساس بر

يک گانه( برای حوادث و همچنين کارکردها وهای سیتوجه به )خويشکاری
؛ به زعم وی، تنها کارکردها هستند که به شخصيتّ، منش ه استارزش قائل شد

ها تيّه در داستان، پيرنگ پيش از شخصد. به نظر ريکور از آنجا کدهنو شکل می
اهميت بيشتری  ت،شود، پس کنش در مقايسه با شخصيّريزی میمشخص و طرح

به شخصيتّ نگريستند و  2ديگر از نظر پديدارگرايانه ایهدست (50: 1959) .يابدمی
توان گروه می آن را عنصر اصلی گسترش طرح داستانی قلمداد کردند. از اين

ف که خود پيرو پراپ و ورا نام برد. به عقيدة تزوتان تودور 6فوتودور
ان و پيشبرد حوادث کارکردگراست، وظيفة اصلی شخصيتّ را گسترش طرح داست

باشد. ت میوظيفة اصلی بر دوش شخصيّ ،در اين بين ،بنابراين .داستانی دانست

                                                           

1. Aristotle   2. E.M.Foreste 

3. Valdmir Propp   4. Pole Ricoeur   

5. Phenomenology   6. Tzvetan Todorov 
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را برگزيدند؛ او که قائل به راه ميانه  1،گروه ديگر نيز نظير هنری جيمز
چه شخصيتّ چيست؟ به جز آن»گويد: تنيدگی شخصيتّ و طرح است، میهمدر

 )آلوت «.کند و حادثه چيست؟ به جز شرح و تصوير شخصيتحادثه تعيين می

کند و ت و طرح را با يکديگر تلفيق میوی با اين شيوه، شخصيّ( 190: 1950
با اين مقدمه بايد  (69: 1956 ميرصادقی) .داندمی يکديگرها را منوط به ارزش آن

چرخد. حول محور آن می ،ترين عنصری دانست که تمامی قصهت را مهمشخصيّ
گذاری ها را بايد ساختارهايی دانست که بنای يک اثر بر روی آن پايهتشخصيّ

تر تر و پايدارتر باشند؛ ساختمان، محکمقدر اين ساختارها با استحکام شود. هرمی
ت، يک ساخت شخصيّ (11: 1911 دقيقيان) .تر خواهد ماندو از گزند زمانه مصون
های گوناگون و پراکنده در تواند آن را از چينش نشانهاست که خواننده می

ای است که قصه را ت در قصه به گونهاهميت شخصيّ»سر متن ايجاد کند. سرتا
« .دانندل زمان نمیت در طوچيزی جز رشد و تکامل و يا انحطاط شخصيّ

ای را يافت که پيکرة اصلی آن را توان قصهاما به واقع آيا می (569: 1910 وحيديان)
ای است که تمامی منتقدان داستان را ت نساخته باشد؟ اين پرسش، مسئلهشخصيّ

شک همة عناصر داستان در جهت که بی ،با يکديگر موافق ساخته است
ت در رغم اهميت عنصر شخصيّعلی يابند.و میها سمت و ستهای شخصيّآرمان

روايت بايد همچنان گفت که در مطالعات داستانی، اين عنصر کمتر به تحليلی 
. مهری بسياری قرار گرفته استمورد بی ،و از اين روی تن داده استمند نظام

های روايات را بيشتر تجا که شخصيّشناسان از آنروايت (196: 1956 تولان)
دانند، توجه چندانی به تحليل اين عنصر روايی و پروردة پيرنگ میکنشگر 

ت در مند و جامع دربارة تحليل شخصيّندارند؛ به همين دليل هنوز نظرية نظام
آنند که شناسان مبرّز امروزی برشناسی به وجود نيامده است. روايتروايت

                                                           

1. Henry James 
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ی کرد. به بيان ن بررسهای کنش آناهای روايات را بايد بر پاية حوزهتشخصيّ
ها بر پاية نقشی است که ايفا بندی آنها، طبقهتروايی شخصيّ  ديگر تحليل

 کنند.می
 

 مثنویهای ظهور و حضور خداوند در قصه

تنها در  ،وايتی که خداوند در آن حضور داردرخرده 29قصه و  196از مجموع 
 تررنگتر و پرروايت است که حضور خداوند، محسوسخرده 11قصه و  96

 (9)است.

 

 یمثنو یهاحضور خداوند در قصه. 1لجدو
 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول نام دفتر

 50 59 56 91 59 11 تعداد قصه

 6 10 9 15 11 11 روایتتعداد خرده

 
 شود:ها بيشتر معطوف به يکی از موارد زير میحضور خداوند در اين قصه

خداوند در ساحت ب.  ؛یکليد حقيقی و (9)خداوند به عنوان شخصيتالف. 
 .نمادين يا تمثيلی
د روايت را هايی که خداوند در آن مستقيماً حضور يافته و روندر ديگر قصه

ت الهی(، مشيّت )توان به اثرگذاری از طريق اراده و مشيّدگرگون ساخته است؛ می
ر قضا و قدر و الهام و وحی اشاره کرد. گاهی نيز خداوند به شکل هاتف غيبی د

زده است. حوادث قصه را رقم  اثرگذارتی يابد و به عنوان شخصيّقصه حضور می
 کنيم. تعيين می مثنویها، نحوة ظهور خداوند را در در جدول زير به ترتيب قصه
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 یمثنو یهاظهور خداوند در قصه ةنحو. 2جدول

 شماره نام قصه نحوة ظهور خداوند در قصه

ها در اين قصه تشخصيّ بر اعمال و رفتار خداوند تمشيّ 

 (95 /1الف/ 1915 مولویر.ک. ) (2).کاملاً مشهود است

هايی از قصه منجر به ايجاد ارادة خداوند در بخش

کنش طبيبان مدعی موجب واکنش ) .کشمکش شده است

شود و در نتيجه طبيبان از درمان عاجز خداوند می

 (.شوندمی

 1 پادشاه و کنيزک

موجب تغيير در  اثرگذارت شخصيّ خداوند به عنوان  تمشيّ 

خود را  شود و آتش، قدرت سوزانندگیقصه میاين روند 

 (519 /1همان/ ) .دهداز دست می

 5 ...پادشاه جهود ديگر که

در فرجام روايت  اثرگذارتی خداوند به عنوان شخصيّ  قضای

 .شودموجب پيروزی خرگوش )ضعيف( بر شير )قوی( می

 (1965-1966 /1همان/ )

 9 ...ل و ترک جهد ن توکّ بيا

مولوی ) .اين جهان است در فاعل حقیقیخداوند، 

 (1665 /1الف/ 1951

 خرده روايت زيد و عمر ₌تمثيل

 طوطی و بازرگان ←داستان مادر
9 

عايشه، جامة  ،در اين قصهشود که موجب میت الهی مشیّ

 (.5099 /1همان/ ) .را تر ببيند)ص( پيامبر

طفی کردن عايشه از مصسؤال

 ...السلام کهعليه
2 

ت أثرگذار در اين قصه خداوند به عنوان شخصيّ  الهام

 /1همان/ ) .پير چنگی را ياری کند ،شود تا عمرموجب می

5169) 

 6 ...عهد عمرچنگی که در پير

 1 ...خليفه کی در کرم در زمان (5996و5656 /1همان/ ) .خليفه، تمثيلی از خداوند است

 (5259 /1همان/ ) .کندمی مجازات خداوند، خاطيان را

 روايت تلويحی ₌تلميح

های خصم ديدن ديدهحقير و بی

 حس...

اعرابی درويش و  ←داستان مادر

 ماجرای زن او

5 

 /1همان/ ) .شير در اين قصه، نمادی از خداوند است

9095) 

رفتن گرگ و روباه در خدمت 

 ...شير
9 

 10 شدن کاتب وحی...مرتد (1/9599) .کندمی مرتدان را مجازات ،خداوند

کردن بلعم روايت دعاخرده ₌تمثيل (9909 /1همان/ ) .کندمی دزدان را مجازات ،خداوند 11 
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 شماره نام قصه نحوة ظهور خداوند در قصه

 ...باعور که 

/ الف 1915 یولوم) .کندمجازات میخداوند، سرکشان را 

1/ 9991)  

کردن روايت اعتمادخرده ₌تمثيل

 هاروت و ماروت بر عصمت...
15 

همان/ ) .شودموجب موأخذة غرور آدم می خداوند غیرت

1/ 9591) 

کردن روايت تعجبخرده ₌تمثيل

 و...آدم از ضلالت ابليس 
19 

جا مرد خام به علت درخواست نابهدستور خداوند،  بنا به

 (.125 /5همان/ ) .رسدبه سزای عملش می

 )ع(کردن همراه عيسیالتماس

 کردن...زنده
19 

ت أثرگذار در اين قصه خصيّبه عنوان ش الهام خداوند

شود تا بدهی شيخ پرداخت شود؛ خداوند توسط موجب می

 / 5همان/) .رساندمجريانش به بندگان خويش ياری می

919) 

 12 ...خريدن شيخ احمد خضرويهحلوا

ت أثرگذار در اين قصه به عنوان شخصيّ  وحی خداوند

سرزنش شود و در پی چوپان  )ع(شود تا موسیموجب می

 (1111 /5همان/ ) .دبرو

بر مناجات  )ع(انکارکردن موسی

 شبان
16 

ت أثرگذار در اين قصه ، به عنوان شخصيّ وحی خداوند

 /5/ همان) .سرزنش شود )ع(شود تا موسیموجب می

5126) 

 )ع(تعالی به موسیکردن حقّوحی

 که چرا به عيادت من نيامدی؟
11 

اين  شود. درموجب موأخذة منافقان می غیرت خداوند

با لطف و عنايت خداوند از خطر رهايی  )ص(قصه، پيامبر

 (5521 / 5همان/) .يابدمی

 15 ...ساختن منافقان و مسجد ضرار

شود. میت خداوند مشیّ در اين قصه، ماهيان، مأموران

 .رساندخداوند توسط مجريانش به بندگان خويش ياری می

 (9556 / 5همان/)

 19 ...کرامات ابراهيم ادهم

، شعيب، فرد مدعی را سرزنش وحی خداوندر پی د

 (9966 / 5همان/) .کندمی

دعوی کردن آن شخص که خدای 

 ...گيرد به گناه وتعالی مرا نمی
50 

 .شودموجب پيروزی ضعيف بر قوی می قضای خداوند

 (9995 / 5همان/)

روايت تلميحی بابيل خرده ₌تلميح

 و ابرهه
51 

را  )ع(ه است که موسیت کليدی اين قص، شخصيّ خداوند

خواهد که با دهد و از او میمورد خطاب و امر قرار می

 (150 /9همان/ ) .دهانی که گناهی نکرده بدو التجا کند

که مرا به  )ع(تعالی به موسیامر حق

 ..که.دهانی خوان 
55 
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 شماره نام قصه نحوة ظهور خداوند در قصه

راجع به  ت کليدی اين قصه است وشخصيّ خداوند، 

 1915 یولوم) .دهدفرمان می )ع(سرکشی فرعون به موسی

 (1095 /9/ الف

ديدن فرعون، آمدن خواب

 را و تدارک انديشيدن )ع(موسی
59 

-1999 /9همان/ ) .کندمجازات می، سرکشان را خداوند

1999 

 روايت تلويحیخرده

 کنعان پسر نوح

کردن در چگونگی اختلاف←مادر

 و شکل پيل

59 

، قضای خداوند. کندمجازات میعهدشکنان را  خداوند

شود و ت أثرگذار در اين قصه ظاهر میه عنوان شخصيّب

کرامت را شرح و به درويش دليل عطای  الهام خداوند

 (1691و1611و1115 /9همان/ ) .دهدتسلی می

آن درويش که در کوه خلوت کرده 

 بود و...
52 

 (9/1101) .بندگانش است یاریگر، خداوند
 خرده روايت تمثيلی ₌تمثيل

 عهد بايزيد بسطامی
56 

قدرت خود را ت کليدی اين قصه است و شخصيّ خداوند، 

/ همان) .کندبرای خاصانش آشکار می کردن مردگاندر زنده

9/ 1169) 

ه عُزير بعد از پوسيدن باجتماع خر

 اللهاذن
51 

ت أثرگذار موجب کرامت و به عنوان شخصيّ  الهام خداوند

 (1562 /9همان/ ) .شودی درويش میتسلّ

رير مصحف را خواندن شيخ ض

 ...در
55 

ت أثرگذار موجب به عنوان شخصيّ الهام خداوند

 (5029 /9همان/ ) .شودروا شدن دقوقی میحاجت
 59 دقوقی و کراماتش

ت کليدی در اين قصه به به عنوان شخصيّ خداوند 

همان/ ) .کند تا خواستة مرد را اجابت کندامر می )ع(موسی

9/ 9515) 

زبان  ع()استدعای آن مرد از موسی

 ...بهايم
90 

در اين قصه، پاسخگوی درخواست زن است و به خداوند 

 (9909 /9همان/ ) .شودصورت هاتف پديدار می

حکايت آن زنی که فرزندش 

 ...زيستنمی
91 

 /9همان/ ) .است نماد خداوندصدرجهان در اين قصه، 

9952) 
 95 ..وکيل صدر جهان که متهم شد و 

 .رساندمی یاریبندگان خويش  توسط مجريان به خداوند

 (29 /9همان/ )

حکايت آن عاشق که از عسس 

 گريخت
99 
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 شماره نام قصه نحوة ظهور خداوند در قصه

تی کليدی مانع از به عنوان شخصيّ تقدیر خداوند

ی ولوم) .شودمی )ع(دوشدن مسجد به دست داوساخته

 ( 959-990 /9/ لفا 1915

روب و خصه مسجداقصی و ق

 ...)ع(دوکردن داوعزم
99 

شدن شيخ  رواقصه موجب حاجتدر اين ت خداوند مشیّ

 (109 /9همان/ ) .شودمی

درويش، جماعت مشايخ را ديدن 

 ...در خواب و
92 

تی کليدی موجب حفاظت و ياری به عنوان شخصيّ  خداوند

 (991 / 9همان/) .شودمی )ص(رساندن به پيامبر
 96 خواستن حليمه از بتان...قصه ياری

دهد و به او سلی میت )ع(در اين داستان به موسیخداوند 

 (1611 /9همان/ ) .رساندياری می

 خرده روايت تلويحی ₌تلميح

 و سحر ساحران )ع(معجزه موسی
91 

 /9همان/ )است.  خداونددر اين قصه، تمثيلی از  پادشاه

1159) 

الجواب جواب، در بيان آنکه ترک

)پادشاهی که  ...مقرر اين سخن

 جيرة غلام نادان خود را کاست(

95 

ت کليدی، دوستدار در اين قصه به عنوان شخصيّ اوند خد

 (5951 /9همان/ ) .است )ع(موسی
 99 ...که )ع(به موسی وحی کردن حقّ

گوی ت کليدی پاسخدر اين قصه به عنوان شخصيّ خداوند 

 (9009 /9/ همان) .است)ع( های موسیپرسش
 90 را...حضرت  )ع(کردن موسیمطالبه

ت أثرگذار در اين قصه يّ ، به عنوان شخصوحی خداوند

قوت قلب بيابد و رسالت  )ع(شود تا موسیموجب می

 (9600 /9همان/ ) .خويش را به انجام رساند

ديدن فرعون، آمدن خواب

را و تدارک  )ع(موسی

 ←انديشيدن)دفتر سوم(

 )دفتر چهارم( )ع(باقی قصة موسی

91 

تی کليدی مانع از ياری به عنوان شخصيّ  تقدیر خداوند

 (109 /2همان/ ) .شوددن به کافر میرسان

در سبب ورود اين حديث 

 ...که الکافر يأکل  )ص(مصطفی
95 

در اين قصه به عنوان شخصيت کليدی، اجابت خداوند 

 (996 /2همان/ ) .های ابليس استکنندة درخواست

 روايت تمثيلیخرده ₌تمثيل

 درخواست ابليس از خداوند

بيان آنکه کشتن ←داستان مادر

 خروس را ... )ع(يلخل

99 

گوی سؤال صاحب دل است. خداوند پاسخ الهام خداوند،

 /2همان/ ) .شوددر اين قصه به صورت هاتف پديدار می

1929) 

دلی به خواب ديد؛ سگی صاحب

 ...حامله در
99 

ت کليدی به در اين قصه به عنوان شخصيّخداوند 

 درخداوند دهد. فرشتگانش جهت خلقت آدم فرمان می
 92 ...که )ع(در ابتدای خلقت آدم
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 شماره نام قصه نحوة ظهور خداوند در قصه

 /2/ الف 1915 یولوم) .اين قصه، فاعل حقيقی است

1699) 

 .است خداوندبرای  تمثیلیسلطان محمود در اين قصه، 

 (5090 /2همان/ )

ه داشتن او جهت قصه اياز و حجر

 ...چارق و پوستين و
96 

ی کليدی، حوادث قصه را به عنوان شخصيّ تقدیر خداوند

 (5166 /2همان/ ) .زندرقم می

در بيان کسی که سخنی گويد که... 

 )زاهد و زن غيور(
91 

تی کليدی، سبب رهايی به عنوان شخصيّ  تقدیر خداوند

 .شودشود. فضل خداوند دادگر، ياريگر نصوح مینصوح می

 (5592 /2همان/ )

 95 نصوح که... ةحکايت در بيان توب

است که موجب  اما مستتر قصه ،ت کليدیشخصيّ خداوند، 

ت خداوند در فرجام شود. اعتراض خر به مشيّ تنبه خر می

 (5950 / 2همان/) .شودقصه تبديل به رضايت می

فروش با حکايت ديدن خر هيزم

 نوايی اسپان تازی بر...
99 

کند. در اين قصه اهل خداوند عهدشکنان را مجازات می

 (5299 /2همان/ ) .شوندسبت به بوزينه تبديل می
 تلميحیروايتخرده ₌لميحت

 اهل سبت
20 

محمد ت کليدی و أثرگذار است که به شيخشخصيّخداوند، 

 (5650 /2/ همان) .دهدسررزی فرمان می
 21 محمد سررزی غزنویحکايت شيخ

ت کليدی و أثرگذاری قصه است که شخصيّالهام خداوند، 

 (9119/ 2همان/ ) .شودگوی انبساط درويش میپاسخ
 شود.ر اين قصه به صورت هاتف پديدار میخداوند د

 25 حکايت آن درويش که در هری...

ت کليدی و أثرگذار قصه است و به شخصيّ الهام خداوند، 

دهد. خداوند در اين قصه به صورت رنج فقير پايان می

 (1905 /6همان/ ) .شودهاتف پديدار می

واسطه طلب، بیفقير روزی ةقص

 کسب
29 

 29 ای به...آمدن جعفر به گرفتن قلعه (9095 /6) .شودجب پيروزی جعفر میموت خداوند مشیّ

موجب دل سپاری خوارزمشاه در موکب ت خداوند مشیّ

( خداوند در 9926 / 6همان/) .شودبه اسب خدمتکارش می

 (9919 /6همان/ ) .اين قصه، فاعل حقيقی است

 22 ...ديدن خوارزمشاه در سيران در

ت کليدی و أثرگذار قصه شخصيّند الهام و لطف خداو

است و ياريگر وارث است. خداوند در اين قصه به صورت 

 (9599 /6همان/ ) .شودهاتف پديدار می

حکايت آن شخص که خواب 

 ...ديد
26 

 /6همان/ ) .ت کليدی و أثرگذار قصه استخداوند، شخصيّ 

9196) 
 21 ...ل کهخطاب حق به عزرائي
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 نحوة ترسیم خداوند در قصه

ست. به عبارت بهتر، ا هاتکننده است، عمل شخصيّآنچه در دنيای قصه تعيين

گری اوست. از اين لحاظ صيت، نقش کنشترين نقش يک شخّاولين و ساده

دهد ت، فاعل يا نهادی است که يا کاری را انجام میتوانيم بگوييم که شخصيّ می

ت، از زمرة اين ديدگاه، شخصيّاز  ،بنابراين .دهندای را به او نسبت میو يا گزاره

 قصه )با 21های خداوند را در بازيگران قصه است. در اين بخش بر آنيم تا کنش

ها با نمايش مولوی در اين قصه .بندی کنيمطبقه( 5گذاری جدول توجه به شماره

ها، در پی آن است تا خوانندگان را در مواجهة با متن و خوانش کامل آن، به کنش

 ناخت برساند.نوعی از ش

 

 یمثنو یهاخداوند در قصه میترس ةنحو .9جدول

 شمارة قصه هاکنش شمارة قصه هاکنش
 99 دوستدار 9 /1 هگيرندانتقام

 سوزسبب

 الأسباب()رفع

 99/91/ 90 گوپاسخ 5

/ 55/ 56/ 51/ 19/ 15/ 12/  6/ 9 ياريگر

96  /91 /29 

/ 21/ 99/  91 هدايتگر

51 

 سازسبب

 سباب(الأ)وضع

/ الأسباب()وضع سازسبب 22/ 91/ 9

 ياريگر

99 /95 

 26 دهنده/ هدايتگرفرمان 1/  2 بخشاينده

/  59 50/  19/  15/ 11/  10/ 5 کنندهمجازات

20 

/  92/ 90/ 59 کنندهاجابت

99 

 25/  21 دهندهگو/ فرمانپاسخ 95/ 11/ 16/ 19 سرزنشگر

 52 کننده/ ياريگرزاتمجا 20/ 91/ 99/ 59/ 55 دهندهفرمان

 سازدهنده/ سببفرمان 92/ 91 پذيرنده

 الأسباب()وضع

92 
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شود؛ مرور ريزی میت خدا در اينجا پايهبايد گفت که ماهيت اساسی شخصيّ
ست که در نهايت ابزاریهای خدامحور( در حکم جعبهها )قصهو تحليل اين قصه

 شود. می مثنویطبان در منجر به درک و دريافت مفهوم خداوند توسط مخا
 

 مثنویهای های معرفی خداوند در قصهشیوه

 .9 گوو. گفت5؛ گذاری. نام1اغلب به سه روش  مثنویهای مولوی در قصه
 پردازد.توصيف به معرفی خداوند می

 

 مثنویهای های خداوند در قصهنام

مشخص رفی مقولة صو  مثنویبه تفکيک دفاتر  (6)های خداوندنام ،در جدول زير
شمار خداوند های بیگاه ناممولوی همانند ساير عرفا، عالم را تجلیشده است. 

که در حالی ؛گيری هستندها، نشانگر خشم و سختبرخی از اين نام داند.می
های ديگر، بيانگر آن دسته صفات لطف و رحمت بودند که ذاتی وجود الهی نام

 .شدندشناخته می
 

 یمثنو یهاند در قصهخداو یهانام .4جدول

 های خداوند )تعداد تکرار(نام نوع و ساخت دفتر

 اول

 اسم

(/ 9(/ اله )9(/ ايزد )51(/ الله )9(/ رب )62) (/ حق99ّخدا )
(/ 1(/ کبريا )1(/ مولا )9(/ آفتاب )1(/ مير )5(/ کيميا )1حضرت )
 (1دوست )

 (1) (/ کاشف الأسرار1العباد )(/ رب1الفلق )رب اسم + اسم

 صفت
( احد 1(/ صانع )1(/ واهب )9(/ رحمان )9(/ کردگار )1ذوالجلال )

 (1(/ مالک )1)
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 (9(/ ضمير مستتر )1سوم شخص مفرد ) ضمیر

 دوم

 اسم
(/ ايزد 6(/ يزدان )1(/ اله )10) (/ الله19) (/ رب99) (/ حق55ّخدا )

 (1(/ آفتاب )1(/ اله )1(/ جان )1)حضرت  (/1)

 - اسم + اسم

 صفت
(/ جمال 1(/ لايزال )1(/ محتشم )1(/ خلاق )5(/ رحمان )5)ستار

 (1( حی )1(/ سبحان )1)

 ضمیر
سوم شخص مفرد (/9)( 1)شخص مفرد(/ دوم 9اول شخص مفرد )

 (9(/ ضمير مستتر )5) (/ اول شخص جمع5)

 سوم

 اسم

(/ ايزد 1(/ يزدان )9(/ اله )19(/ الله )10) رب (/95) (/ حق21ّخدا )

(/ 1(/ سلطان )5روا )(/ فرمان9(/ دوست )1(/ شاه )1(/ پادشاه )9)

 (1(/ باری )1(/ کبريا )5حضرت )

 - اسم + اسم

 صفت

(/ خالق 1(/ ناشناسا )1(/ ملَی )1(/ خبير )1(/ مستعان )5کردگار )

(/قديم 5(/ ذوالجلال )1(/ مفضل )1( محسن )1(/ مبدع تن)9جان )

(/مختار مطلق 1يشاء ) من ( يهدی1وز )س( دانای5(/ دانا راز )1)

( 1( تصويرگر )1(/ جليل )1دان )(/ غيب1(/ ستار )1(/ علام )1)

(/ 1(/ کريم )1(/ منعم )1سبب )(/ سازنده1فکان )( کن1احد )

 (1(/ عظيم )1رحيم )

 ضمیر
(/ سوم شخص مفرد 1/ دوم شخص مفرد )(1اول شخص مفرد )

 (59مستتر ) ضمير /(5( (/ اول شخص جمع )1)

 چهارم

 اسم
(/ شه 9(/ الله )9(/ يزدان )1(/ ايزد )10(/ رب )55(/ حق )99خدا )

 (1(/ مليک )1(/ سلطان )5(/ شاه )1)

 (1العباد )(/ رب1جهان )(/ رب1دين )(/ رب1حساب )خداوند اسم + اسم

 صفت

(/ مصلح 1(/ حکيم )5(/ نقاش )1) السرّ(/ عليم1(/ عليم )1حارس )

(/ 1دان )(/ حال1(/ کريم )5(/ خبير )1ناپذير )دهای درماندر

(/ واحد 1( رحيم )1(/ ودود )1(/ ذوالکرم )1( خالق )9کردگار )

 (1الملک )(/ مالک1(/ زرآفرين )1)

 ضمیر
(/ اول شخص جمع 2(/سوم شخص مفرد )9دوم شخص مفرد )

 (6(/ ضمير مستتر )9)
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 گووگفت

وگو با خود، حديث نفس، سوليلوگ( نظير وگوها )گفتدر انواع گفت

وا خريدن شيخ احمد خضرويه حلوگوی شيخ احمد خضرويه در داستان گفت

 دروگو با خداوند گفت (991 /5/ الف1951)مولوی  ؛جهت غريمان به الهام حقّ

 در (5)،تمناجاوگو بر سبيل ؛ گفت(5951 /9/ )همان ...)ع(به موسی کردن حقّوحی

انی سبح نظير قصة ،وگو در قالب شطحگفت( 5526 /2)همان/ ؛ نصوح... ةبيان توب

 پنجم

 اسم
يزدان  (/5(/ ايزد )6(/ اله )19(/ الله )11(/ رب )95) (/ حق92ّخدا )

 (1(/ شه )1(/ دادار )2(/ شاه )11)

 اسم + اسم

(/ 1(/ رب مجيد )1دين )(/ رب1العباد )( رب1االعالمين )رب

(/ 1(/ دايه دايگان )1(/ شاه جهان )1(/ شاه وجود )1االوری )رب

 (1(/سلطان دين )1ها )اصل اصل پاکی

 صفت

(/ سنی 1(/ احد )5(/ خلاق )1(/صانع )1راز )دانای (/1) سرّدانای

(/ ذوالمنن 1و علن ) (/ آمر سر1ّ(/ بديع افعال )1المعين )(/ نعم5)

(/ 1(/ رحمان فرد )5(/ ذوالجلال )1(/ جان پناه )1(/ ستار )1)

 (/1بصير )/(1کردگار )

 ضمیر
(/ اول شخص جمع 1سوم شخص مفرد ) (/5دوم شخص مفرد )

 (11مستتر )(/ ضمير 1)

 ششم

 اسم

(/ ايزد 1(/ ملک )1(/ اله )10(/ الله )9(/ رب )99) (/ حق95ّخدا )

(/ 1(/ زاو )1(/ حضرت )1(/ رايض )1(/ سوار )9(/ يزدان )5)

 (1خوشی )(/ بحر1الغ )سلطان

 (1العباد )رب اسم + اسم

 صفت

(/ 1آفرين )(/ جادو1(/ جواد )5(/ مستعان )9(/ کردگار )1احد )

(/ کرم 1(/ ديان فرد )1الملک )(/ مالک1راز )(/ دانای1جليل)خلاق

 (1(/ ذوالجلال )1(/ ستار )1)

 (9(/ ضمير مستتر )1سوم شخص مفرد)/ (5دوم شخص مفرد ) ضمیر



  521/ یمثنو هایخداوند در قصه اسانةشنتيروا ليتحلـــــــــــــ 1900بهار ـ  65ـ ش 11س 

کردن مطالبه درمجاوبه،  (5109 /9/ الف1951مولوی ) ؛فتن ابويزيد...ما اعظم شأنی گ

؛ ...بيدارکردن ابليس، معاويه را درمجادله،  (9001 /9/ همان ؛حضرت را... )ع(موسی

)همان/ ؛ پرست را...گوساله )ع(نظير گفتن موسیوشنيدها، و گفت (5690 /5)همان/ 

شود. در اغلب ند آشکار میها و صفات خداوبسياری از ويژگی( 5029 /5

حکايت آن صيادی که پيرامون صفات خداوند و شناخت او )هايی که وگوگفت

وار به سر فروکشيده تا کلهخويشتن را در گياه پيچيده بود و دسته گل و لاله را 

 (حکايت آن رنجور که طبيب در او اميد صحت نديدو  مرغان او را گياه پندارند

و کسب  کردن مسلمان، مغ را(دعوتچون جبر و اختيار )همچنين مسائلی  است،

ها حکايت در بيان آنکه کسی توبه کند و پشيمان شود و باز آن پشيمانیل )و توکّ

شود. جالب است که در نيز شخصيتّ خداوند معرفی می ...(وش کند ورا فرام

د کردن مرچربشکم در قصة  مانندها، اعضای بدنشان وگوها، انساناين گفت

حيوانات و  (199 /9)همان/ ، .لافی لب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه..

به وسيله  پژوهشکنند. در پايان وگو میراحتی و آزادانه با خداوند گفت اشياء به

ها به نوعی حضور که خداوند چگونه در قصهشود میداده نمودار محتوايی نشان 

 پيدا کرده و معرفی شده است. 

 

 مثنویهای ات خداوند در قصهصف

ها، خداوند را تشماری از زبان خود و يا يکی از شخصيّمولوی در روايات بی

 کند.وصف می

 /6 /همان) حکايت مريد شيخ حسن خرقانی و از زبان خرقانی؛در  :ادخداوند، نرّ

های تختة نرد اد عالم هستی است و ما مخلوقات همچون مهرهخداوند، نرّ» (5191

ريزد؛ يعنی های مقدرات خود را به صورت طاق و جفت میم هستی؛ او طاسعال
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: 1956 زمانی)« .کندمقدرات همگان را به اشکال گوناگون و حتی متضاد تعيين می

211)  
)مولوی  ... و از زبان عمرانديدن فرعون ودر قصة خواب :خداوند، شاه شطرنج

 (552 /9الف/ 1951

 اين طرفهشطرنج همی بازد با بنده و 
 

 کاندر دو جهان، شه، او وز بنده نخواهد شه 

(5905ب: 1915 )مولوی  

)مولوی ... و از زبان ابليس ة بيدارکردن ابليس، معاويه را کهقصدر  :خداوند، دایه

... و از ( کهص)در سبب ورود اين حديث مصطفیو ( 5651-5655 /5الف/ 1951

  (196-191/ 2)همان/  )ص(.زبان پيامبر

 ( 505/ 2 )همان/. و از زبان کافردر همان قصه  :آراد عالمخداون

 ( 1102 /2 )همان/. ... و از زبان عزرائيل)ع(در قصة ابتدای خلقت آدم :خداوند قادر

 ←مادر روايت تلميحی، داستاناويس قرنی، خرده :وار )متشخص(خدای انسان

/ 9)همان/  .یخورندگان پيل بچه از حرص و ترک نصحيت ناصح و از زبان مولو

 /5)همان/ ساختن... و از زبان پيامبر)ص(.  در قصة منافقان و مسجد ضرار( 161

 ←و وادی ايمن، خرده روايت تلميحی داستان مادر )ع(موسیو ( 5550و  5551
آمدن رسول ( 5559 /5)همان/  .... و از زبان مولویدر قصة منافقان و مسجد ضرار

در قصة  (1912 /1)همان/ . بان زن اعرابی... و از زروم تا نزد عمر)رض( و

( 1151و 1155 /5 /)همان. انکارکردن موسی )ع( بر مناجات شبان و از زبان شبان

مولوی در قصة مذکور ضمن بيان اين مطلب که ما بايد به تصورات مردمان ديگر 

دهد. وار از خداوند ارائه میدربارة ذات خداوند، احترام بگذاريم؛ توصيفی انسان

شدن شدن خداوند، فرقة تشبيه و پافشاری بر غيرشخصیاصرار بر شخصی

در اين قصه، نمايندة عقل است  )ع(کند. موسیخداوند، فرقة تنزيه را ايجاد می

های عقلی و فلسفی، پرده از خداوندی که رازآميز است، خواهد با برهانکه می



  529/ یمثنو هایخداوند در قصه اسانةشنتيروا ليتحلـــــــــــــ 1900بهار ـ  65ـ ش 11س 

؛ «از کفر شبان ژنده شودديبای دين »بردارد؛ موسی نيز نگران اين است که مبادا 

ولی شبان با معشوق سراپا راز خود )خداوند(، برخوردی عاشقانه دارد. گفتنی 

از والاترين درجة الهيات تنزيهی  قرآنتأثير تحت ،مثنویاست که مولوی در 

خداوند  (95-25 /5/ الف1951 یولوم) ؛جهت توصيف خداوند بهره گرفته است

حکايت ( 1612/ 2)همان/ ؛ ... و از زبان عزرائيل(در ابتدای خلقت آدم )ع :دادگر

 :خداوند رایض (5900/ 2 )همان/ .... و از زبان نصوحدر بيان توبة نصوح

خداوند  (9612 /6)همان/  ؛روايت تلميحی پادشاه و کنيزک و از زبان مولویخرده

 (9202 /6)همان/  .... و از زبان مولویر سيرانديدن خوارزمشاه ددر قصة  :خیاط

همين توصيف را برای خداوند به کار  الطيرمنطقنيشابوری نيز در جايی از  عطار

 :برده است
 هزاران ژنده بر هم دوختیصد
 

ز که آموختی درزیاين چنين    

(1959 :99)  

)مولوی  ؛... و از زبان مولویه درديدن خوارزمشادر قصة  :خداوند معمار

... و از زبان خواستن حليمه از بتان قصة ياری :خداوند زرگر (9206 /6 الف/1951

گفتن موسی)ع( فرعون را در قصة  :کنندهخداوند یاری (999 /9)همان/  ؛خداوند

خداوندی که قسمت  :کنندهخداوند مقدر (5609 /9)همان/ ... و از زبان آسيه؛ و

حکايت در دبختی موجودات در تقدير اوست. داند و خوشبختی و بکس را میهر

در شکايت ( 5926و5651/ 2/ همان) ... و از زبان خر؛ه کسی توبه کنددر بيان آنک

کردن لابه :خداوند خریدار (9999 /9)همان/ ... و از زبان شتر؛ استر به شتر که

خدای متصرف و  (9212 /9)همان/ ... و از زبان قبطی؛ قبطی، سبطی را

 /6)همان/ وان؛ حسن خرقانی و از زبان مريد جت مريد شيخدر حکاي :کنندهتقلیب

خداوند  (9190 /9)همان/ ... و از زبان مولوی؛ رفتموری که بر کاغذ میو  (5151

خداوند  (5951 /9)همان/ ؛ )ع(... و از زبان موسیقصة مجاوبات موسی)ع( :نقاش
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 یولوم))رض( و از زبان عمر؛ آمدن رسول روم تا نزد عمردر قصة  :ساحر

... و از زبان خوارزمشاه؛ ارزمشاه در سيراندن خودر قصة دي( 1991 /1/ الف1951

ترين ساحر است که سحر اصيل نزد اوست. او به خداوند، عظيم (9925/ 6)همان/ 

، ديدن فرعوندر قصة خواب :خداوند مکار .خواندجان موجودات فسون می

روايت تلميحی پادشاه و کنيزک و خرده( 9291/ 9)همان/ آمدن موسی)ع( را و... ؛ 

گری اوست. در مکر خداوند به معنی نيروی چاره (9615 /6)همان/ ن مولوی؛ از زبا

با خدا  (29عمران/ آل) «الماکِرينَ خَيرُ وَاللَّهُومَکََروا وَمکََرَ اللَّهُ »آمده است که  قرآن

ها مکر کرد و خدا از همه کس بهتر مکر تواند مکر کردند، خدا هم در مقابل آن

 کرد.
 بری است کارشش، مهرهگری است کارحيله

 

دری است کارش، نی سرسری است کارشپرده   

(1561ب: 1915 مولوی)  

 )ع(خواب ديدن فرعون، آمدن موسیهای در قصه :کندمی بندیخدایی که چشم

 (5599 /9/ )همان... و از زبان دقوقی؛ دقوقی و( 1109 /9/ الف1915مولوی )را و ...؛ 

خدایی که ما  (9196 /9)همان/ زبان اسکندر؛  ... و از)در رفتن ذوالقرنين به

)همان/  ... و از زبان ابليسبيدارکردن ابليسدر قصة  :باف اوییممخلوقات، دست

... و از در قصة رفتن ذوالقرنين :شگرف دارد حدّخدایی که انبار بی (5226 /5

 در روايت حقير) :خدایی که قهر، شحنۀ اوست (9190 /9/ )همانزبان کوه قاف؛ 

/ )همانهای حس، صالح و ناقة صالح را... و از زبان مولوی خصم ديدن ديدهو بی

... و از زبان اهل سبادر قصة  :دار او استخدایی که خشم، پرده (5212 /1

گفتن در قصة  :خدایی که سراسر نور است (5122 /9/ )همان؛ )ص(پيامبر

مولوی همواره  (5021 /5 /)همان... و از زبان موسی؛ پرست را کهگوساله )ع(موسی

خدایی که شریکی  .س نور به عنوان نام پروردگار بهره گرفته استاز واژة مقدّ

کردن در چگونگی و اختلاف←روايت نوح و کنعان، داستان مادرخرده :ندارد
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کند خدایی که مجازات می (1916 /9/ الف1951 یولوم) شکل پيل و از زبان نوح؛

و از ... آن درويش که در کوه خلوت کرده بود و در قصة :دهدو گوشمالی می

خدایی که فرمانرواست و هیچ کس یارای مبارزه  (1611 /9/ )همانزبان مولوی؛ 

خدایی که  (1695 /9/ )همانو از زبان درويش؛  ...همان قصه :با او را ندارد

ی خدای (5905 /9/ )همان... و از زبان اهل سبا؛ اهل سبا ودر قصة  :تصویرگر است

... و از زبان رسيدن رسول، کاروان عرب را کهفرياددر قصة  :گر استکه تبدیل

 ... و از زبان معشوق؛حکايت عاشقی، دراز هجرانی ودر  (9159 /9/ )همانغلام؛ 

ديدن درويش، جماعت در قصة  :کندخدایی که میناگری می (156 /9)همان/ 

دایی که مسبب حقیقی است خ (109 /9)همان/ ... و از زبان درويش؛ مشايخ را

( 9099 /9/ همان)... و از زبان پادشاه؛ زاده کهحکايت آن پادشاه :الاسباب()مسبب

 (1691 /2/ همان)که ... و از زبان خداوند؛  )ع(در قصة در ابتدای خلقت آدم

محمد سررزی و از زبان حکايت شيخدر  :خدایی که ثروتمند و غنی است

در قصة آمدن آن زن  :آموزگار استخدایی که  (5151 و 5191 /2/ همان)خداوند؛ 

خدایی که جهان،  (9552 /9/ همان). و از زبان کودک؛ .کافر با طفل شيرخواره به.

روايت تمثيلی بهلول و درويش و از زبان درويش؛ خرده :رام فرمان اوست

و از ... عُزيردر قصة اجتماع خر  :زنی استخدایی که استاد پاره (1595 /9/همان)

در  :است خدایی که سلطان دارالضرب (1166-1161 /9/ همان)زبان مولوی؛ 

خدایی  (1601 /6)همان/ ... و از زبان صوفی؛ حکايت آن رنجور که طبيب در او

/ همان)حسن خرقانی و از زبان خرقانی؛ در حکايت مريد شيخ :که محمل دارد

... و جهان که متهم شدقصة وکيل صدر  در :دوز استپارهخدایی که  (5195 /6

خدایی که بی تلاش، این جهان را آفریده  (9952 /9/ همان)از زبان صدر جهان؛ 

خدایی که در برابر  (1592 /6/ همان)طلب و از زبان فقير؛ قصه فقير روزی :است
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... کردن موسی)ع( حضرت را کهمطالبهدر قصة  :کندمأنوسان، خود را بیگانه می

رحمتش بر غضبش خدایی که  (9019/ 9/ الف1951 یولوم)و از زبان خداوند؛ 

... و از زبان انداختن خصم در رویخدودر قصة  :گیرد )خوی رب(پیشی می

 ؛)ع()ع( با فرعون و از زبان موسیمجاوبات موسی (9555/ 1/ همان) ؛حضرت علی

... و از اشارت کرد کهدر ابتدای خلقت آدم)ع( که جبرئيل را  (5996 /9/ همان)

قصة  در (9):خدایی که در بالا و آسمان است (1695/ 2)همان/  ؛بان اسرافيلز

 (9509 /5/ همان)... از زبان زاهد؛ شدن حاجيان در کرامات آن زاهد کهحيران

 (509 /9همان/ ) روايت بزکوهی و کوه بلند و از زبان مولوی؛خرده ₌تمثيل

آن  (1592 /9 /انهم) ديدن فرعون، آمدن موسی را و ... و از زبان مولوی؛)خواب

خواستن پشه از باد ... داد (1116 /9/ همان)... و از زبان خداوند؛ درويش که در کوه

در يونس و برهان آن است که... و از زبان  (9699 /9/ همان)و از زبان سليمان؛ 

)ع( علی کردن رسولدر قصة وصيت :فوقیت خداوند (1610 /2)همان/ مولوی؛ 

... و از زبان ای رارنجانيدن اميری خفته( 5919/ 1)همان/  ؛)ص(را... و از زبان پيامبر

)همان/ محمد سررزی و از زبان خداوند؛ در حکايت شيخ (1911/ 5)همان/  امير؛

... و از از کردل را امتحان میحکايت آن زاهد که توکّ :ت خداوندرازقیّ (5192/ 2

 (5916/ 2/ )همان .زبان مولوی

 

 نتیجه

ی شده است. وی در ای خاص متجلّ سة ذهنی مولوی به گونهخداوند در هند
و تصاوير قابل تأملی  اندازهای گوناگون بررسیساحت قصه، خداوند را از چشم

روايتی که خرده 29قصه و  196. از مجموع را در اين خصوص ارائه داده است
روايت است که حضور خرده 11قصه و  96تنها در  ،خداوند در آن حضور دارد
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يا يکی از  مثنویهای تر است. خداوند در قصهتر و پررنگخداوند، محسوس
های اصلی و کليدی است و يا در ساحت نمادين و تمثيلی نمايان شده تشخصيّ

توان به اثرگذاری از هايی که خداوند در آن حضور دارد؛ میاست؛ در ديگر قصه
م و وحی اشاره کرد. گاهی ت )تمشيت الهی(، قضا و قدر و الهاطريق اراده و مشيّ

تی يابد و به عنوان شخصيّنيز خداوند به شکل هاتف غيبی در قصه حضور می
زند. اگر به دنبال چرايی دخل و تصرف خداوند أثرگذار، حوادث قصه را رقم می

های خدامحور و چگونگی تغيير در روند حوادث )توسط بر کل فضای قصه
وی از آيات، پذيری مولأثر( 1 اشاره کنيم: خداوند( باشيم، بايد به اين عوامل

( 5 ؛(های تلميحیهای قرآنی و خرده روايتويژه در قصهروايات و احاديث )به

رشد مولوی ( 9 ؛تنوع مخاطبان و تقويت باورهای دينی آنان ،مثنویتعليمی بودن 
( اعتقاد به تقديرگرايی 2( بينش عرفانی مولوی و 9 ؛در فضای فکری اشعری

د به تقديرگرايی به عنوان يک مؤلفة مهم در بيشتر آثار موجود در قرن هفتم )اعتقا
اغلب با  مثنویهای مولوی در قصه و به دليل يورش مغول قابل ملاحظه است(.

به معرفی خداوند پرداخته  ،.توصيف9گو و و. گفت5 ؛گذاری. نام1سه روش 
گاه  ،م و خشيتاساس سه اصل محبت، تعظي، برمثنویهای است. خدای قصه
رو و اهل شوخی کننده و گاه محتشم و خندهگير و مجازاتسهمناک و سخت

تاسر سرجلوة جلالی و جمالی )لطف و قهر( خداوند در  معرفی شده است و دو
ای از خداوند که مولوی درصدد آن چهره سايه افکنده است.مولوی  یهاقصه

عرفی کند؛ درست منطبق با هايش به مخاطبان مبوده است تا در ساختار قصه
اش و باورهای شرعی، هندسة ذهنی و بينش عرفانی و درونی قرآنچارچوب 

های ذهنی با پس زمينه مثنویهای خدامحور درهم تنيدگی قصهبوده است. 
مولوی )مسائل مذهبی، عرفانی، تعليمی، کلامی(، در نخستين گام موجب فربهی 

ی بيش از پيش خداوند به عنوان تجلّو صلابت روايت و در گام بعدی، موجب 
 . برنده در روايت شده استعنصری پيش
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 نوشتپی
( به 5: 1919 نيکلسون) شرح مثنوی( و در 219: 1912 شيمل) شکوه شمساين بيت در ( 1)

( منتسب 6: 1919به تصحيح محمد رمضانی ) مثنویاما در مقدمة  جامی نسبت داده شده است،

 به شيخ بهايی آمده است.

هذا کِتابُ المَثنویِّ وَ هوَُ اُصُولِ اُصوُلِ اُصوُلِ الديّنِ...وَ بُرهانُ الله الَأظهرَُ...وَ عِندَ أصحابِ »( 5)

 الف: ديباچه(1915)مولوی « اماً وَ أحسَنَ مَقِيلاًالمقاماتِ و الکَرامات خَيرَ مَق

رک کامل حضور خداوند العادة طرز روايت، دبه دليل ايجاز فوق مثنویهای در برخی قصه( 9)

توان به قصة اهل ای مخاطب وابسته است؛ برای نمونه میزمينههای پيشبه دقت و آگاهی

( اشاره کرد که خواننده در بادی امر به دليل همين ايجاز، 919-950ضروان در دفتر سوم )

يل هر چند ديگر بار اين قصه با تفص .شودمتوجه حضور پررنگ خداوند در ساحت قصه نمی

 (1919 /2الف/ 1951مولوی ر.ک. ) .شودبيشتری در دفتر پنجم مطرح می

-5: 1925)نيکلسون  .اندت استفاده نکردهمتکلمان مسلمان برای خداوند از مفهوم شخصيّ( 9)

 دليلشعبانی در  مطلبی است کهشايد با در نظر گرفتن چنين  (111-115: 1969کوب ينزرّ ؛6

 .آورندت( سخنی به ميان نمین يک شخصيّاز خداوند )به عنوا ،آفتاب

 شمارة سمت چپ، شمارة بيت است. شمارة سمت راست، شمارة دفتر و( 2)

بار واژة  105بار واژة الله،  902بار واژة خدا،  920، بار واژة حقّ 1195، حدود مثنویدر ( 1)

 بار واژة رب تکرار شده است. 199يزدان و 

دهندة آن است که خدای او کند؛ نشانواژة تو خطاب میکه مولوی، خداوند را با ( اين1)

 شناختنی و شناخته شده است. 

 دهد.بودن خدا را مورد تأکيد قرار میص، جنبة متشخّمثنویهای مناجات( 5)

راد ما آن بر آسمان نيست، م گوييم که حقّ چه میاين»نويسد: می فيهمافيهمولوی در جايی از ( 9)

. تعلقی دارد يعنی آسمان برو محيط نيست و او محيط آسمان است يست؛نيست که بر آسمان ن

چون و چگونه و همه در دست قدرت اوست و مظهر اوست و در تصرف به آسمان از اين بی

ها برو محيط يعنی که اين لوان نباشد و به کلی در آن نباشد؛اوست. پس بيرون از آسمان و ا

 (909: 1951« )نباشد و او بر جمله محيط باشد.
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 فرهنگی.

دانشگاه مجله  .«ز ديدگاه مولاناشناخت خدا ا» .1956 .فرامرز قراملکی، احد و زارعی، اسماعيل
 .529-511صص  .9و9ش .5س .قم

 .9س .ماهنامة اطلاعـات حکمـت و معرفـت .«مثنویتصوير خدا در » .1951 .قنبری، بخشعلی
 .60-69صص  .9ش

 تهران: حکمت. خدا محوری )اکازيوناليزم(.. 1919کاکايی، قاسم. 
 . تهران: رشد آموزش.بانگ آب. 1995کريمی، سودابه. 

 تهران: نگاه معاصر. .خدا به روايت مولانا .1992 .مپانی زارع، مهدیک
 )نسخه نيکلسون(. تهران: محمد.  مثنوی معنوی .الف1915الدين محمد. مولوی، جلال

. بـه تصـحيح فروزانفـر. تهـران: کليـات شـمس تبريـزی .ب1915ــــــــــــــــــــــ . ـــ
 اميرکبير.

تهران:  . به تصحيح و همت محمد رمضانی.مثنوی معنوی. 1919 . ـــــــ.ــــــــــــــــ
 کلاله، خاور.

الزمان فروزانفر. به . بر اساس نسخة استاد بديعمافيهفيه. 1951ــــــــــ . ــــــــــــــ
 کوشش زينب يزدانی. تهران: عطار.

ارشد رشناسیکا نامهپايان .مثنویبررسی اسماء و صفات خداوند در  .1955 .منش، آسيهمهدوی
  دانشگاه کاشان.

 تهران: سخن.  .2چ عناصرداستان.. 1956ميرصادقی، جمال. 

تهران:  .کدکنیترجمة شفيعی .تصوف اسلامی و رابطة انسان و خدا .1925 .نيکلسون، رينولد ا
 توس.

. ترجمة حسن لاهوتی. تهران: علمی و شرح مثنوی معنوی مولوی. 1919ــــــــــــــــ.. 
 فرهنگی.

 .اهواز: جهاد دانشگاهی اهواز .های تازه در ادب فارسیحرف .1910 .وحيديان کاميار، تقی
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